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چگونه می‌توانم بی‌طرفی اختیار کنم، درحالی‌که 
 اســتقلال ایران در معــرض خطر جــدی قرار 

گرفته است؟
رئیسعلی‌دلواری 

حمیدرضا محمدی|روزنامه‌نگار|»رئیسعلی‌ مردی 
بلندقامت، چهارشــانه، خیلی مهربان و مردمدار 
بود. او مثل هر جنوبی‌ای با ایمــان و خونگرم و به 
مذهب و قوانین اسلام ســخت پایبند بود. وقتی 
که او را ناجوانمردانه به شهادت رساندند، نزدیک 
۵۵سال داشــت. هرگز فراموش نمی‌کنم هنگامی 
که »واسموس« آلمانی که به‌‎عقیده من و جنوبی‌ها 
مرد خوب و مهربانی بود به او پیشــنهاد کرد هدایا 
و کمک‌های مالی دولت آلمــان را به‌خاطر راندن 
قوای انگلیس بپذیرد، جواب داد ما به کمک شــما 
احتیاج نداریم. ما برای دین و برای نجات میهن خود 
می‌جنگیم.« این را »خیری« گفته است؛ همسر سوم 
»رئیســعلی‌دلواری«؛ وقتی درست نیم‌قرن پیش، 
خبرنگار روزنامه اطلاعات به خانه‌اش در بوشهر رفت 
و خبر آن در شماره هشــتم تیر 1354منتشر شد؛ 
توصیفی که پربیراه هم نبود، درباره مردی که گل 
سال‌های جوانی‌اش را آرام ننشست، عافیت‌‎طلبی 
نکرد و بی‌خیال مردم شهر و کشورش نشد. رزم‌جامه 

بر تن کرد و تفنگ در دست گرفت.
 او سوارکار و تیراندازی ‌ماهر‌ هم بود که زن، زندگی، 
مال و منال را به کناری نهاد و حاضر شــد دوران 
متمادی در لابه‌لای نخلســتان‌های تنگســتان و 
دشتستان با اجانب اشغالگر با دست خالی بجنگد و 
خون دهد، اما خاک ندهد. وی به جنگ انگلیسی‌ها 
رفت و خواب را از چشمان‌شــان ربود تا خیال خام 
تصرف آرام و بی‌دردسر ایران را از سرشان بیرون 
افکند. او که در روزگار مشــروطیت  در همراهی با 
آیت‌الله ســیدمرتضی مجتهد اهرمی، به مقابله با 
استبداد صغیر محمدعلی‌شــاهی پرداخت، آتش 
خانمان‌ســوز جنگ جهانی اول که به وطن رسید، 
به‌دنبال فتوای جهاد آیت‌الله سیدعبدالحسین لاری 

دست‌به‌کار شد.
 مبارزان میهن‌دوستی چون خالوحسین بردخونی 
دشتی، زائرخضرخان فولادی اهرمی ملقب به امیر 
اسلام و شیخ‌حســین‌خان چاه‌کوتاهی معروف به 
سالار اسلام و البته ویلهلم واسموس، نایب‌کنسول 
دولت آلمان در بوشهر پشــت و پناهش شدند و 
جوانان جنوب را به یاری‌اش گسیل کردند و خود نیز 

همگامش شدند.
 نبردهای چریکی رئیسعلی‌ و یارانش در نیمه‌های 
تابستان 1294، چنان شدت و اوج گرفت که نیروی 
دریایی بریتانیا به ستوه آمد و نیروهایی را از عراق و 
هند به کمک گرفتند. حتی تفنگ‌به‌دستان برازجان 
به فرماندهــی غضنفرالســلطنه برازجانی نیز به 
رئیسعلی‌ اضافه شدند. نامه تهدیدآمیز انگلیسی‌ها 
مبنی بر اینکه »چنانچه ضد‌دولت انگلستان قیام 
و اقدام کنید، مبادرت به جنگ می‌نماییم، در این 
صورت خانه‌هایتان را ویران و نخل‌هایتان را قطع 
خواهیم کرد.« رسید و حتی خواستند با 40هزار پوند 
هم تطمیع و تحریکش کنند، اما پاسخ داد که »خانه 
ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه 
قدرت و امکان امپراتوری بریتانیاست. بدیهی است 
که درصورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین 

حد امکان، مقاومت خواهیم کرد.«
 آنان باز هم طرفی نبستند و عاقبت، مثل همیشه که 
از پشت خنجر می‌زدند، یکی از همراهان رئیسعلی‌ به 
نام علی زایر غلام‌حسین تنگکی را که با او خصومت 
دیرینه داشــت، اجیر کردند و او هم از پشت سر 
هدف گلوله قرارش داد و وقتی تنها 30سال داشت 
-که همسرش به اشتباه 55سال گفته بود- شربت 
شهادت نوشید. پیکرش را در صحن امامزاده کل‌بند 
به خاک سپردند و حدود ‌۶ماه بعد، جسد او را به نجف 

اشرف و قبرستان وادی‌السلام انتقال دادند.
 خبر که به شیراز رســید، بازاری‌ها دکان‌های خود 
را به نشان سوگواری بســتند و اهالی به مسجد نو 
سرازیر شدند؛ خبری که چنان جانکاه بود که وقتی 
به پایتخت رسید، میرزا حسن مستوفی‌الممالک، 
رئیس‌الوزرای احمدشــاه، دستور داد مجلس ختم 
رئیسعلی‌ را در مسجد شاه تهران برگزار کنند. تاریخ 
شهادتش را دوم یا سوم شوال 1333نوشته‌اند که 
دهم یا یازدهم شهریور 1294می‌شــود، اما حالا 
دوازدهم شــهریور در تقویم ملــی، روز مبارزه با 
اســتعمار انگلیس نام نهاده شــده است و امسال 
یکصدودهمین ســال آن اســت. بزرگمردی که 
جوانمرگ شــد، اما تا دم آخر برای ایران جنگید و 

سربلند و سرفراز جان داد.‌

دلاور دلوار
یادداشت

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
 از نافرمانى خدا در خلوت‌ها پروا کنید

که بیننده همان حاکم است.
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حافظ
دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست؟

دور دنیا

دکمه را فشار بده!

حتما شــما هم لذت فشــاردادن دکمه‌های آسانسور را 
چشــیده‌اید. البته معمولا ما نزاکت به خرج می‌دهیم و 
تنها شماره طبقه‌ای را که مقصد ماست فشار می‌دهیم؛ 
اما اگر روزی بفهمیم با این کار حقوق دیگران را پایمال 
نمی‌کنیم، شاید دوست داشته‌باشــیم همه دکمه‌های 

آسانسور را فشار دهیم.
پارکی فناورانه در کشــور ژاپن از همین حس مشترک، 
یعنی اشتیاق به فشاردادن دکمه‌های آسانسور استفاده 
کرده و حدود یک‌سال پیش مجموعه‌ای را افتتاح کرده که 
پر از دکمه‌های آسانسور است. یعنی وقتی شما وارد این 
فضا می‌شوید با هزاران دکمه‌ آسانسور مواجه می‌شوید که 
برخلاف گذشته شما را تشویق می‌کنند آنها را فشار دهید.

این پــارک فناورانــه با تم دکمه را شــرکت شــیمادا، 
شرکتی تخصصی در زمینه تولید دکمه‌های سفارشی و 
منحصر‌به‌فرد آسانسور در سال2024 افتتاح کرده و حالا 
ویدئوهای بازدیدکنندگان این پارک مفرح و پرفشار در 
رسانه‌های اجتماعی به شکل حیرت‌انگیزی دست‌به‌دست 

می‌شوند.
اســاس این فضا بازی‌های الکترونیکی نوآورانه اســت و 
منحصرا با فشاردادن دکمه‌ها شما را درگیر می‌کند. در 
ابتدای ورود به محل بازی، شما با دیواری مواجه خواهید 
شد که هزاران دکمه آسانسور روی آن نصب شده است و 
تا آنها را فشار می‌دهید، روشــن و اگر دوباره فشار دهید 
خاموش می‌شوند، ‌دکمه‌هایی با شکل‌های گوناگون مثل 
عددها، فلش، علامت خطر، زنگ، قلب، ویژه معلولان و... 

اما کار بــه همین‌جا ختم نمی‌شــود و شــما تازه حس 
فشاردادن دکمه را در خودتان روشن می‌کنید. در اتاقی 
دیگر، بازی‌های تعاملی وجود دارد. یعنی وقتی دکمه‌ای را 
فشار می‌دهید، رویدادی آغاز خواهد شد. مثلا در تابلویی 
4دکمه وجود دارد که شما باید 2دکمه مطلوبتان را فشار 
دهید؛ مثلا دکمه پول یا عشق، دکمه غذایی مثل سوشی 

یا برنج و... 
فضــای اتاق‌ها، از ســقف گرفته تــا کف با نــور و رنگ 
مسحورکننده پر شده اســت. در جایی دیگر دیواری پر 
از دکمه‌هایی شــبیه قلب وجود دارد که شــما را به یک 
چالش دعوت می‌کنــد. خودتان و دوســتانتان باید در 
30ثانیه 333دکمه قلبی را روشــن کنیــد و این را هم 
درنظر بگیرید که اگر 2بار دکمه‌ای را فشار دهند، دکمه 

خاموش می‌شود.
در این میان شــما با انواع دکمه‌های آسانسور هم آشنا 
می‌شوید، دکمه‌هایی که روی آسانسورهای دفاتر، مراکز 

تجاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها نصب است.
در اتاقی دیگر بــا دیواری مواجه می‌شــوید که روی آن 
1048دکمــه منحصر‌به‌فرد وجود دارد کــه هیچ‌کدام 
شبیه دیگری نیست، دکمه‌ای به شکل در سس مایونز و 
دکمه‌های دیگری شبیه حباب آب، مترسک، آدم‌برفی و... 
برخــی از طرح‌هــای دکمه‌هــا را افــراد مشــهور یا 
بازدیدکنندگان خلاق پیشنهاد کرده‌اند و شرکت آنها را 
ساخته است. »اسبا« یک پارک فناورانه بی‌نظیر است که 
یکی از غرایز جهانی انسان را به‌کار می‌گیرد تا حسی فراتر 

از روزمرگی برای ما فراهم کند.

امروز یکصدودهمین سالروز شهادت رئیسعلی 
دلواری است و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس

دیروزنامه

خودروی شخصی ممنوع!

درست 30سال پیش در چنین روزی نخستین 
جشنواره حمل‌ونقل‌شــهری نخستین روز 
خود را ســپری کرد که اخبار و گزارش‌هایی 
از ایــن رویــداد در روزنامه همشــهری آن 
روزها نیز منتشر شــد. اما خبری که خود را به صفحه اول 
روزنامه همشهری رساند، قابل توجه‌تر بود: کارشناسان و 
دست‌اندرکاران شرکت‌کننده در این رویداد از مردم تهران 
تقاضا کردند در چهارشــنبه ‌ از وسایل نقلیه شخصی خود 
برای عبور و مرور استفاده نکنند. در اطلاعیه ستاد خبری 
این جشــنواره در آن روزها، از شهروندان درخواست شده 
تا فراخوان کارشناسان محیط‌زیســت را اجابت کنند و با ‌ 
استفاده نکردن از خودروهای شخصی، خود را به ضیافت 
روزی با آسمان آبی دعوت کنند. کاش حالا و پس از 30سال، 
باز هم از این قرار و مدارهای جمعی بگذاریم و آسمان تهران 

را آبی ببینیم.

30سال پیش 
در همشهری

فاطمه عباســی | روزنامه‌نگار | سفر قصه‌ای است که هرکس به شــیوه‌ای آن را روایت 
می‌کند. برای برخی آرام گرفتن در طبیعت معنای سفر است، برای گروهی دیگر کشف 
تاریخ در دل بناهای کهن و موزه‌ها و برای عده‌ای هم کشف طعم‌ها و فرهنگ‌ها. اما برای 
بسیاری از ما سفر با لذت شــیرین »خرید« گره خورده است و گشت‌وگذار در بازارهای 
ناآشنا و پیدا کردن کالاهایی با قیمت مناســب خود به یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های 
بستن چمدان تبدیل شده است.  این پیوند عمیق میان سفر و خرید، واقعیتی انکارناپذیر 
در فرهنگ گردشــگری ماست. بســیاری از ما پیش از انتخاب مقصد، ابتدا به این فکر 
می‌کنیم که »از آنجا چه می‌توان خرید«. در حقیقت، گاهی این مقصد نیســت که ما را 
فرامی‌خواند، بلکه جذابیت ویترین‌ها، بازارهای ســنتی پرهیاهو و مراکز خرید مدرن 
 است که نقشه سفرمان را ترســیم می‌کند. این تب و تاب برای خرید فراتر از نیاز صرف، 
به نوعی تفریح و بخشــی از فرایند لذت بردن از مسافرت بدل شده است، فرصتی برای 

تغییر ذائقه، آشــنایی با کالاهای جدید و البته مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها. در پهنه 
گسترده ایران، شهرهایی هستند که گویی برای پاسخ به این نیاز متولد شده‌اند. شهرهای 
مرزی با بازارچه‌های پرجنب‌وجوش و قوانین تجاری منعطــف خود مقاصدی ایده آل 
برای تلفیق سفری خاطره‌انگیز با خریدی اقتصادی و هوشمندانه هستند. در این بازارها 
به‌دلیل نزدیکی به مرز و معافیت‌های گمرکی، اجناس با قیمت‌های وسوسه‌انگیزی یافت 
 می‌شوند. حالا که به نیمه شهریور  نزدیک می شویم، بهترین زمان برای این سفر دو منظوره
فرا رسیده است. با خنک شدن تدریجی هوا، شرایط سفر  مطبوع‌تر می‌شود و مهم‌تر از 
آن، پایان فصل تابستان به معنای آغاز حراج‌های بزرگ و فروش‌های فوق‌العاده در بازارها، 
به خصوص در حوزه پوشاک است. این یک فرصت طلایی است تا هم از آخرین روزهای 
تعطیلات تابستانی لذت ببرید و هم خریدی هوشمندانه را تجربه کنید.  در این گزارش 

سفری به مهم‌ترین شهرهای خرید و بازارچه‌های مرزی ایران خواهیم داشت.

نقشه گنج برای خرید
آشنایی با شهرهایی که لذت خرید ارزان را با خاطره سفر گره می‌زنند

ماکو، آذربایجان غربی
این شــهر که در منطقه آزاد تجاری ماکو قرار دارد، 
میزبان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مرزی ایران است. 
بازارچه مرزی ماکو بهشتی برای خریداران پوشاک ‌، 
لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی با قیمت‌های 
بسیار مناسب است. ســفر به این منطقه ترکیبی از 

طبیعت بکر و خریدی هیجان‌انگیز است.

جلفا، آذربایجان شرقی
جلفا کــه در منطقــه آزاد ارس و در مرز جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان قرار دارد، مقصدی لوکس 
برای خرید است. این شــهر بورس پوشاک برند‌، 
لوازم آرایشی، شکلات و مواد غذایی خارجی است. 
کلیسای سنت استپانوس و طبیعت زیبای ارس سفر 

به جلفا را خاطره‌انگیزتر می‌کند.‌

اینچه‌برون، گلستان
این بازارچه در مرز ترکمنســتان قرار دارد و 
بازتابی از فرهنگ ترکمن‌صحراســت. در بازار 
مرزی اینچه‌برون علاوه بر صنایع‌دستی ترکمن 
مانند فرش و پشتی، می‌توان پوشاک و کالاهای 
روســی نیز پیدا کرد. این بــازار به‌خصوص در 
 روزهــای پایانــی هفتــه بســیار پررونق و 

دیدنی است.‌

بانه، کردستان
نام بانه با خرید ارزان لوازم خانگی گره خورده است. 
این شــهر مرزی به فروش لوازم صوتی-تصویری و 
خانگی ایران مشهور اســت و پاساژهای متعدد آن 
ویترینی اســت از جدیدترین محصولات برندهای 
جهانی با قیمت‌هایی باورنکردنی. بانه مقصدی است 
که بسیاری سفر را فقط برای خرید از آن آغاز می‌کنند.

ریمدان، چابهار 
بازارچه مرزی ریمدان در منطقــه آزاد چابهار و در 
نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان واقع شده است. 
این بازارچه مرکزی برای عرضه پارچه‌های رنگارنگ، 
ادویه‌‌ خاص، چای و لوازم آرایشی است. خرید از این 
بازارچه تجربه‌ای متفاوت از فرهنگ و تجارت جنوب 

شرق ایران است.‌

قشم، هرمزگان
بزرگ‌ترین جزیــره ایران مقصــدی دوگانه برای 
مسافران است؛ جایی که عجایب هفت‌گانه و ژئوپارک 
جهانی یونسکو با بازارهای پرهیاهو گره می‌خورد. از 
بازار قدیم قشم تا مراکز خرید مدرن و بازار معروف 
درگهان، اینجا بهشــت خریداران پوشاک، لوازم 
آرایشی و خانگی اســت که لذت خرید ارزان را با 
تماشای طبیعت بی‌بدیل خلیج‌فارس ترکیب می‌کند.‌

مریوان، کردستان
بازارچه مرزی مریوان که در کنــار دریاچه زیبای 
زریبار قرار گرفته، مقصــدی بی‌نظیر برای ترکیب 
طبیعت‌گردی و خرید است. این بازار بورس اصلی لوازم 
خانگی، پوشاک، لوازم صوتی و تصویری و محصولات 
بهداشــتی اســت و به‌دلیل تنوع کالا و قیمت‌های 

عالی‌اش شهرت زیادی در سراسر ایران دارد.

آستارا، گیلان
بازار ساحلی آستارا یکی از شلوغ‌ترین و محبوب‌ترین 
بازارهای شمال کشور است. این بازار که در نزدیکی 
مرز جمهوری آذربایجان قرار دارد، تنوع بی‌نظیری از 
پوشاک ‌، لوازم خانگی و کیف و کفش را با قیمت‌هایی 
رقابتی عرضه می‌کند و همواره مملو از مســافرانی 

است که از طبیعت گیلان لذت می‌برند.‌

آبادان، خوزستان
بازار ته‌لنجی‌هــای آبادان یا »بــازار کویتی‌ها« 
یکی از معروف‌ترین مراکز خرید جنوب کشــور 
اســت. این بازار بورس انواع شکلات، قهوه، لوازم 
آشــپزخانه، صوتی و تصویری و کالاهای مصرفی 
خارجی است که توسط ملوانان وارد می‌شود. فضای 
پرجنب‌وجوش و فرهنگ غنــی آبادان خرید را به 

تجربه‌ای فراموش‌نشدنی بدل می‌کند.‌‌


